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 ▪    

شــهادت در راه خدا مسئله ای نیست که بشــود با پیروزی در صحنه های نبرد مقایسه 

شود، مقام شهادت خود اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است.

سردبیر:فاطمه امیری 
مدیر مسئول: فاطمه کریمی 

ویراستار:مریم  اقتداری 
طراح: محمد اسمعیلی 

ماهنامه فرهنگی دانشجویی دیدار 
سال یازدهم، شماره ۱۶۱، خرداد ماه ۱۴۰۲ 

صاحــب امتیاز:مجمــع یــادواره شــهدای دانشــجویان 
دانشگاه شیراز 

شماره مجوز:۲۵۹/ک ن ش

شناسنامه
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  ۴ ............................. سخن سردبیر

  ۵ ................. خرمشهر،  شهر خونین

  ۶ .................................. هدیه تولد

  8 ......... سخنرانی  رهبر انقلاب اسلامی

  ۱۲ .................. مطهری معلم شهید

  ۱۵ ................... راه امام زنده است 

یکی از برکات دفاع هشت ساله ما، همین پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی و ساخت 

دقیق ترین ابزارهاســت که با دست خالی و بدون هیچ سابقه ای آنها را به دست آوردیم و 

جزو موجودی ملت ایران شده است

غریب الغربا.............................. ۱۶  

معرفی کتاب............................. ۱8  

روایت هایی از قیام خونین.............. ۲۰  

  ۲۲ ......................... گزارش تصویری

  ۲۴ ................................ دیدار نگار
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 سین سردبیر  ▪ 

سخن سردبیر 
| فاطمه امیری کارشناسی فلسفه |

رسمِ دیدار با خانواده شهدا مراسمی ست که از سال ۱۳۷۹ توسط ۵-۶ نفر از دانشجویان دانشگاه 
شــیراز کلید خورد و به برکت خون شــهدا تا به امروز ادامه داشته و دانشجویان زیادی مشتاقانه از این 

مراسم باصفا و سرشار از صمیمیت و برکت، استقبال می کنند.
دیدار تبدیل شــد به فرهنگی که یاد و خاطره شــهدا، ایثار و از خودگذشــتگی، خدمت به جامعه و 

قدردانی را در نسل دانشجویانِ دانشگاه شیراز زنده نگاه داشته است.
در همین راستا فضایی دانشجویی ایجاد شد برای تفکر و اندیشه، جریان یافتنِ دغدغه فرهنگی در 

افکار و فرصتی برای دست به قلم شدن و مکتوب کردن.
انسان آمیزه ای از عقل و احساس است. با ابزار تفکر پیش می رود و به کمال عقلانی می رسد. تفکر، 
زیربنای حرکت تکاملی انســان در مسیر دین و بندگیِ خداوند تلقی می شود. خداوند به ارزش قلم و 
رسالت والای آن در قرآن کریم قسم یاد کرده و ارزش قلم نه تنها در این است که اظهار قلبی و آگاهی 
فــردی را ماندگارتر می کند بلکه دســت بردن به قلم خود به تنهایی انســان را وادار به کســب آگاهی 
می کند و از پرتگاهِ بی تفاوتی نجات می دهد و حیطه ی اثرِ تفکر و اندیشه را چنان گسترده می کند که 

گاه توانسته ملتی را نجات دهد و جامعه ای را زنده کند.
تلاش ما در »دیدار« بر این است که دانشجو قلمِ تفکر و دغدغه ی خود را به تحریر درآورد.

همچنین در هر شماره تلاش می شود گوشه ای از رشادت ها، خصوصیات، مرام، رفتار و سیره ای از 
زندگی شهدا مکتوب گردد.

ــهَدَاءِ  یقِینَ وَالشُّ دِّ ینَ وَالصِّ بِیِّ ــهُ عَلَیْهِمْ مِــنَ النَّ نْعَمَ اللَّ
َ
ذِینَ أ ئِكَ مَــعَ الَّ ولَٰ

ُ
سُــولَ فَأ هَ وَالرَّ وَمَــنْ یُطِعِ اللَّ

ئِكَ رَرَفِیقًا ولَٰ
ُ
الِحِینَ ۚ وَحَسُنَ أ وَالصَّ
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آوای صــدای) خرمشــهر را خــدا آزاد کــرد ( و پیام 
آن، تمام چیزی بود که ما در این جنگ هشــت ســاله 

داشتیم.
تمــام ایمــان، اعتقاد و تــوکل رزمنــدگان و ایرانیان 
از ایســتادگی در ایــن جملــه خلاصه می شــد. آزادی 
خرمشــهر از چنگال کرکس های بعثی که حمایت همه 
جانبه چشم آبی ها را داشتند، در مقابل ایرانی که نهال 
انقلابــش تازه جوانــه زده بود و به شــاخه های نازکش 
حمله شده بود، آن هم بدون کمک و یاری گری، نشان 
داد که چه کمک کننده ای بهتر از خدایی که نام آخرین 
دین و رســالت بهترین پیامبرش در کنار نام جمهوری 

اسلامی ایران هک شده بود.
حماسه خرمشهر و تزلزل ارتش بعث به ما فهماند که 
خدا کافی اســت و تا وقتی این کشور در جهت درستی 
است و مردمش به آن ایمان دارند، با تلاش و خواستن 
می تواننــد که خرمشــهر ها را فتح کننــد و دنیای را از 

قدرت و ایستادگی شان شگفت زده کنند .
و خرمشهر، این شهر زخمی و پاره ی جان ایران، این 
شــهری که محمد جهان آراهای زیادی هنوز خونشان 
گل هــای لالــه می شــوند و در کوچــه و خیابان هایش 
می رویند. سومین روز از خرداد ماه سال هزار و سیصد 
و شــصت و یــک در عملیــات بیت المقــدس زخمی و 
خونیــن آزاد شــد. آن گاه پرچــم ایران بر فراز مســجد 

جامع اش به اهتزاز درآمد.
 این همان شهری است که امام خمینی آزادی اش را 
عنایت خداوند و آیت الله خامنه ای حماسه ای بی نظیر 
در تاریــخ جهان قلمــداد کردند و کتاب ها، شــعرها و 
فیلم هایــی در وصف این حادثه ی غــرور آفرین تولید و 

زیبایش اش را به رخ کشیدند.
خرمشــهر آزاد شــد و برای ســردارانی کــه نبودند تا 
در این بزم و شــادی شــریک لبیند مردم خونگرم این 
شهر و تمام ایرانیان شــوند، شعر خواندند و گریستند. 
ممدهایی که نبودند اما خدایشــان بود و خرمشــهر را 

آزاد کرد...

خرمشهر ،شهر خونین  
| زینب حسینی کارشناسی حقوق |
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 هدیه تولد   ▪ 

شــب ها خیابان ها خلــوت و خوفناک اند؛ 
اما نه  همه شب هایی که می گذرانیم... لیله 
القدرها خیابان ها پر از همهمه اند؛ شب هایی 

روشن تر از روز....
از خانــه تا کوچه از کوچه تا خیابان مســیر 
را پیش می بــرد تا به خیابان اصلی حرم برای 

برگزاری مراسم احیا می رسد...
مغازه ها این شب ها تعطیلی ندارند و امید به 
مومنینی بسته اند که بعد از دعا و راز و نیاز رو 
به وسوسه های دنیوی بیاورند؛ دعای آرامش 
بیش جوشــن کبیــر در بلوارهــای اطراف با 
جملات شعرگونه اش که دل و هوش می برد، 
درحرم طنین انداز شده است. با قلبی آرام به 
ســمت ورودی حرم حرکت می کند. احساس 

آرامش و نگرانی توأمان دارد...
شــبی پر از اهمیــت برای هر فــردی و اگر 
کسی در زندگیت این اهمیت را درک نکند...

لحظه ای می ایستد...: 
رو  مــن  شــما  فقــط  می کنــم  احســاس 
یادتونه!احســاس می کنــم فقط شــما با این 
دعوت غیر مستقیم تون به من حس با ارزش 

بودن میدید!
این خودش یــه هدیه تولد هس...چطوری 

باید جبران کنم...؟
کمــی قبــل از ورود به حــرم تاملی می کند 
و انــگار که در قلبــش با صــدای بلندتری با 

هدیه تولد  
| نرجس فروهیده کارشناسی علوم سیاسی |

شــوق می گوید:چرا همیشه شما به من هدیه 
بدید؟حالا که امشــب شــب تولدم هســت و 
انــگار من رو دعــوت کردید بــه خونتون، من 
هم شیرینی و جشــن تولدم رو با شما شریک 
می شــم؛ گرچه شــب قــدر هســت اما حس 
خوبی دارم که تولدم رو کنار شــما می گذرونم 
آقاجان! لطف شــما همیشه شــامل حال من 
می شــه، همیشــه!این جبران نیست...فقط 
قصــد تشــکر دارم من حتــی نمیتونم محبت 

های شمارو بشمارم!
به ســمت مغازه خواربارفروشــی مــی رود و 
دوبــاره در دلش با آقا صحبت می کند: خیلی 
رو دارم امــا ...راســتش خودتــون می دونیــد 
چه قدر دلم می خواســت در مسابقات امسال 
رتبه بیارم با این که می دونم امکانش نیست اما 
می شه حواستون به من باشه؟...من خیلی رو 
دارم با خرید نیم کیلو شــکلات کلی خواسته 

به ذهنم اومد!خیلی...
خدا می دانســت در دلش چه غوغایی بود. 
آدم ها روز تولدشــان توقع دارنــد آن هم توقع 
توجه! همین توقع ها شاید نگاه و دید افراد را 
نسبت به هم تغییر دهد...حالا توجه کسی را 

می دید و با او سر صحبت باز کرده بود...
 علی ایحال؛ کیســه شــکلاتی را که خریده 
بود با اجــازه خدام حرم در گوشــه ای از حرم 
گذاشت و نمی دانست این کار، واسطه کردن 
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شــاهچراغ بــرای هرچه کــه در دلــش بود و 
می خواســت به آن برسد، است. نمی دانست 
شب قدر خودش مأمن توجه خدا به بندگانش 
اســت؛ او توجه می خواســت و خــدا از قبل 
برایــش هرچه که می خواســت را آماده کرده 

بود.
دعاهای خیری که به واسطه کیسه شکلات 
به آســمان می رفت، تبدیل به برآورده شــدن 
غیرممکنی شــد که نگاه و توجه خدا را مدت 

کوتاهی بعد در زندگی اش لمس کرد.
چند روز بعــد، در کمال نابــاوری، در زمان 
اعــلام نتایــج، خوشــحال از بهتریــن نتیجه 
در مســابقه اش، به شــاهی فکــر می کرد که 
چراغش زندگی او را همیشه نورانی می کند و 
مراقب او و احوالاتش است...و خدایی که در 
حرم احمد بن موســی)ع( با مهربانی تولدش 

را تبریک گفت...
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  سینرانی رهبر معظم انقلاب در سی و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی ره    ▪ 

 سخنرانی رهبر معظم انقلاب در سی و چهارمین  
سالگرد ارتحال امام خمینی ره  

| ریحانه عنبری کارشناسی ریاضی |

صبح گاه ۱۳/۳/۱۳۶۸

»بســم اللّه الرحمــن الرحیم، انا للّــه و انا 
الیه راجعون، روح بلند پیشــوای مسلمانان و 
رهبــر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به 

ملکوت اعلاء پیوست.«
    آن گاه که صدای »انا للّه و انا الیه راجعون« 

فضــای  در 
پیچید،  خانه ها 
دانســتند  همه 
در  بزرگ  خبری 

راه است.  .. .
 

آخریــن  تــا   
ذکر  از  لحظات 
خدا غافل نشد، 
امــا مشــکلات 

جسمی، قلب بی تاب، تپش ضعیف، ضربان 
نامنظم، احیای ناموفق سبب شد تا در نهایت 
امام به شوق دیدار یار به جایگاه ابدی رحلت 

کنند.
 

صبح روز بعد، ســیل جمعیت بــرای بدرقه 
بنیان گــذار انقــلاب بــه خانــه ابدیــت، بــه 

خیابان ها پناه آورند.
 هر  کس را که می نگریســتی، گویی عزیزی 

از دســت داده، اما همگان یک محبوب واحد 
داشتند و آن امام ملت بود.

 روح اللــه خمینــی، نشــان داد بــا اعتقاد 
حقیقی به خــدا چه گونه می تــوان قلب ها را 
زنده کرد و امید و اراده قوی در دل ها کاشت، 
ایشــان وظیفه خود را به درست ترین شکل به 
ثمر رســانیده بودند، نه تنها در ایران بلکه به 
لطف خداوند در 
آشــفته،  جهانی 
اســلام را رونــق 

بیشیدند.
ی  د ا فــر ا
مشوش و نگران، 
کــه  می گفتنــد 
بعــد از فوت امام 
چه بر ســر کشور 

خواهد آمد؟.
پدر اما می دانست، چه بسیار افراد مومن و 
متفکری هســتند که با تکیه بر مردمی دلاور، 
اتحاد و همبســتگی کشــور را سامان خوهند 

داد.

آری ، عالــم مــا را خاک در آغــوش گرفت، 
یــاور  همیشــه  بزرگــوارش،  روح  لیــک 
جمهوری اســلامی است و ان شــاءاللّه روزی 
می رسد که کشور را تقدیم صاحب اصلی اش 
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یعنی صاحب الزمان) عج(کنیم.

پایــان ســین را متصل به قلم شــهید عزیز 
ســید مرتضــی آوینی می کنــم که  چــه زیبا 

فرمودنــد: »امام 
زمیــن  و  رفــت 
ماند و مــا نیز بر 
زمیــن ماندیــم، 
بــا داغ جراحتی 
و  دل  بر  ســیت 
بر  سنگین  باری 
اکنــون،  دوش! 
و  ماییــم  ایــن 
دست  او،  امانت 

بیعت از آستین اخلاص برآریم و در کف فرزند 
و برادرش و تلمیذ مدرسه اش بگذاریم که اگر 
بعد از رحلت رســول الله ظُهر حکومت اسلام 
به غروب خونین شــهادت حســین بن علی و 
»شــب بی قمر غیبت« انجامیــد، این بار امام 
فرصت یافت تا وثیقه حکومت را به معتمدین 
خویش بســپارد و این خود نشانه ای است بر 
این بار بشارت که خداوند اراده کرده است تا 
حزب اللّه و مســتضعفین را به امامت و وراثت 

زمین برساند.«
امــام از ســرآمدان تاریــخ مــا اســت؛ یک 
ســرآمدِ همه جانبه! هم در دانش های دینی 
ســرآمد اســت هم در ایمان و تقوا و رفتارهای 
پرهیزکارانه هم در استحکام شیصیّت و قوّت 
اراده، هم در قیامِ لله و سیاست ورزیِ انقلابی 
و ایجادِ تحوّل در نظامِ بشــری سرآمد و یگانه 

است.
امــام بزرگوار ما ســه عمل عظیــم و بزرگ و 
تارییی انجام داد، یکی تحول در سطح کشور 

ایران، یکی در سطح امّت اسلامی، و یکی در 
سطح جهان.

تحوّل در ســطح کشــور این بود که انقلاب 
اسلامی را در این کشور به وجود آورد؛ انقلاب 
انجام  مــردم  را 
دادند امّا امام به 
این  آورد.  وجود 
یــک  انقــلاب، 
ساخت سیاسی 
ســلطنتی را در 
و  شکســت  هم 
مردم ســالاری 
جایگزیــن  را 
ایــن  کــرد؛  آن 
انقلاب، یــک نظام دست نشــانده و ذلیل در 
مقابل قدرت ها را از میــدان خارج کرد و یک 
نظام مستقل و متّکی به عزّت ملّی را جایگزین 
آن کرد؛ این انقلاب، یک حکومت ضدّ اسلام 
را از میــدان خــارج کــرد، بــه جــای آن یک 
حکومت اســلامی پایه گذاری کرد و بنا نهاد؛ 
این انقلاب، اســتبداد را به آزادی، بی هویّتی 
روزافزون این ملّت را به هویّت ملّی و به اعتماد 
به نفْــس تبدیل کرد؛ این انقــلاب، یک ملّت 
چشــم دوخته  به دست اجانب را به نیروی »ما 
میتوانیم« مجهّز کــرد. اینها معجزه های این 
انقلاب عظیم اســت که امام بزرگوار در سطح 

کشور به وجود آورد.
امّا آن چه در ســطح امّت اســلامی روی داد 
این بود که امام جریان بیداری اســلامی را به 
راه انداخــت. دوره ی انفعــال و بی تحرّکی در 
دنیای اسلام، با حرکت امام، به سمت ضعف 

و نابودی حرکت کرد. 
تحوّل ســوّم امام در ســطح جهان اســت. 
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  سینرانی رهبر معظم انقلاب در سی و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی ره    ▪ 

امــام فضای معنویّت و توجّه معنوی را در دنیا 
زنده کرد، حتّی در کشــورهای غیر مسلمان. 
سیاســت های  لگدکوبــیِ  زیــر  در  معنویّــت 
مادّی گــری و ضــدّ معنوی از بیــن رفته بود. 
واکنش مردم در مقابل تهاجم دســتگاه های 
ترویــج  بــرای  اســتکباری  و  صهیونیســتی 
مادّه گرایــی، واکنش منفعلانه ای بود. حرکت 
امــام بزرگــوار، رنگ معنــوی را در دنیا دوباره 

زنده کرد.

امام دو عامل نرم افزاری داشتند.
آن دو عامــل عبــارت اســت از »ایمــان« و 

»امید«. 
آن چیــزی که امام را در ایــن راه پیش برد، 
او را قادر کرد که ایــن تحوّل های عظیم را در 
طــول تاریخ به وجود بیــاورد، ایمان و امید او 

بود.
شهید مطهّری فرمودند که من چهار ایمان 
در امام مشاهده کردم: یکی ایمان به هدف؛ 
هدف یعنی اســلام؛ هدف امام اســلام بود؛ 
یکی ایمــان به راه؛ راهی کــه در پیش گرفته 
بود؛ راه امــام راه مبارزه بــود؛ یکی ایمان به 
مــردم، به مؤمنیــن؛ یعنی همــان چیزی که 
خداوند متعــال درباره ی پیغمبر می فرماید:» 
یُؤمِــنُ بِاللــهِ وَ یُؤمِنُ لِلمُؤمِنیــن« و چهارم، از 
همه بالاتــر، ایمان به خدا، اعتمــاد به خدا. 
ایمــان به خدا به معنای ایمــان به وعده های 

الهی است. 
و امّــا »امید« امــام. امیــد در دل امام یک 
عنصر دائمی بود.این امید امام هم ناشــی از 

ایمان او بود.
وقتی شما ایمان روشنی به مبدأ حقیقی و به 
خدای متعال دارید، این شعله ی امید در دل 

شما روشــن خواهد بود و خاموش نمی شود. 
ایمان امیدآفرین است.

اما حالا ما هستیم و درس گرفتن از امام:
یقینــاً بزرگ ترین توصیه ی امام، ادامه دادن 
راه اوســت، نگهبانی از میراث اوست؛ ما باید 
همان ســه تحوّلی را که امام در داخل کشور، 
در ســطح امّت و در ســطح جهان ایجاد کرد، 
دنبــال و حفظ کنیــم؛ امروز برای پیشــرفت 
این هدف، ابزارها بایســتی متناسب با زمان 
انتیــاب بشــود؛ تردیــدی در ایــن نیســت. 
ابزارها تغییر پیدا می کند، امّا آنچه تغییر پیدا 
نمی کند جبهه  بندی ها اســت. جبهه بندی ها 
عــوض نشــده اســت؛  جبهــه  ی دشــمن، 
جبهه ی استکبار، جبهه ی زورگویی، جبهه ی 
صهیونیسم و قدرتمندان زورگو و متجاوز عالم، 
امروز هم مثل دیروز در مقابل ملّت ایران صف 
کشــیده اند؛ البتّــه تفاوتی که امــروز در این 
جبهه بندی ایجاد شــده، این اســت که ملّت 
ایران قوی تر شــده، آنها ضعیف تر شــده اند؛ 

ولی جبهه بندی همان جبهه بندی است.
آن چه می توانــد مثــل درّه ی خطرناکی در 
مقابل حرکت ما بُروز بکند، این است که ما این 
دشــمنی را فراموش کنیم، این جبهه بندی را 
فراموش کنیم. این را هم بیصوص جوان های 
ما توجّه داشــته باشند که دشــمنی استکبار 
با ملّت ایران با عقب نشــینی های موضعی از 
بین نمی رود. بعضی ها اشتباه میکنند، خیال 
می کننــد اگر ما در فلان قضیّه عقب نشــینی 
کنیم، این موجب می شود که دشمنی آمریکا 
یا استکبار جهانی یا صهیونیست ها با ما کمتر 
بشــود؛نه، این خطاســت. در موارد متعدّدی 
عقب نشــینی های ما موجب شد که آنها جلو 
آمدند و بیشــتر متعرّض شدند. این ها به این 
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عقب نشینی ها راضی نمی شوند. آن چه آنها 
می خواهند این اســت که ایــران را به دوران 
قبــل از انقــلاب برگردانند؛ ایران وابســته، 
ایــران بی هویّت، ایــران چشــم دوخته ی به 
دســت این و آن؛ آن ها ایــن را می خواهند. 
آن ها با این عقب نشینی ها قانع نمی شوند؛ 

اشتباه نکنیم.

آنچه من به ملّت ایران، به شــما جوان های 
عزیز عرض می کنم، این است:

»هر که ایران را دوســت دارد، هر که منافع 
ملّــی کشــور را دوســت دارد، هر کــه بهبود 
اوضاع اقتصادی را دوست دارد،از مشکلات 
اقتصادی و معیشتی رنج می برد و می خواهد 
آن را اصــلاح کند، هر که به دنبال جایگاه با  
عزّت ایــران در نظم جهانیِ پیش رو اســت، 
باید بــرای ترویج ایمان و ترویج امید در ملّت 

تلاش کند.
 این وظیفه اســت؛ ایــن وظیفه ی همه ی 
ما اســت؛ این همه ی حرف من با نیبگان، 
بــا هســته های انقلابــی، بــا مجموعه های 
سیاســی، با همه ی آحاد مردم متعهّد است. 
بایــد همه ی ما تلاش کنیم تا در این کشــور 

ایمان و امید زنده بماند.

حفظ اســتقلال ملّــی، حفظ عــزّت ملّی، 
حفــظ منافع ملّــی، به ایمان و امید اســت. 

مشکلات نباید امید را تضعیف کند.
من به جوان هــای عزیزمان عرض می کنم 
کــه دشــمن نمی خواهــد بگــذارد کــه مــا 

پدیده های امید آفرین را ببینیم.
پدیده هــای امیدآفریــن به  مراتب بیشــتر 
از مشــکلات اســت: پیشــرفت های کشور 
در عرصه ی علــم، در عرصه ی فنّــاوری، در 
ایجاد زیرســاخت های صنعتی و کشاورزی، 
در ایجاد ســاختارهای بســیار مهــمّ حمل و 
نقل، پیشرفت های کشــور در تربیت نیروی 
انسانی، در کشاندن فعّالیّت های عمرانی به 
نقاط دوردســت و محروم کشور، در سیاست 
بین المللی، در اعتلا و عزّت ملّی، در اقتدار 
نظامی و دفاعی کشور؛ این ها حقایق امیدزا 
است؛ این واقعیّت ها از آینده ی روشنی خبر 

می دهد.
والسّلام علیکم و رحمة  الله و برکاته

۱۴۰۲/۳/۱۴



12

14
02

اه 
د م

ردا
خ  

  ▪
 16

ه 1
ار

شم
م / 

ده
از

ل ی
سا

  ▪
ر  

دا
 دی

ی
نگ

ره
ه ف

ری
نش

 

 مطهری؛ معلم شهید  ▪ 

مرتضی مطهــری در ۱۳ بهمــن ۱۲۹۸ در 
شــهر فریمان از توابع مشــهد در خانواده ای 
روحانی و با اصالت سیستانی متولد شد. پدر 
ایشــان محمد حســین مطهری از شاگردان 
آخونــد خراســانی بودند و مادرشــان هم در 
طب ســنتی، مهارت و تجربه درخور توجهی 
داشــتند که بــه معالجه و درمان زنان روســتا 

مشغول بودند.
تحصیلات و فعالیت های علمی 

در سن دوازده سالگی جهت تحصیل علوم 
اسلامی به حوزه علمیه مشهد رفتند و در سال 

۱۳۱۶ بــرای تکمیــل 
عازم  خــود  تحصیلات 
حوزه علمیه قم شدند. 
کتاب  مطهری  اســتاد 
»مطــوّل« را نزد محمد 
صدوقی و » شرح لمعه 
« را نزد ســید شــهاب 
الدین مرعشــی نجفی 
دوره  در  آموختنــد. 
اقامت پانزده ساله خود 
در  قم از ســید حسین 
بروجردی  طباطبایــی 

)در فقــه و اصــول( و امــام خمینــی  )حدود 

۱۲ ســال فلســفه و اصول آن( و سید محمد 
الهیات کتاب  حسین طباطبایی)در فلسفه: 
شــفای بو علی و دروس دیگر( بهره گرفتند. 
در ســال ۱۳۳۴ اولین جلســه تفسیر انجمن 
اسلامی دانشــجویان، استاد  توسط مطهری 
انجام شــد و در همان سال تدریس خود را در 
دانشــکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه 

تهران شروع کردند. 
فعالیت های فرهنگی و سیاسی

کمک به تاســیس حســنیه ارشــاد و تالیف 
کتاب هــای متعــدد بــا موضوعــات علمی و 
جملــه  از  اســلامی 
فرهنگی  های  فعالیت 
قیــام  از  حمایــت  و 
و   ۱۳۴۲ خــرداد   ۱۵
ســینرانی ضد پهلوی 
بــه عنــوان  در آن روز 
فعالیــت  از  بیشــی 
های سیاســی اســتاد 
مطهری شــناخته می 
افراد  از  شود. مطهری 
تأثیرگــذار و از رهبران 
فکری انقلاب اسلامی 
ایــران به شــمار می رود که ریاســت شــورای 

مطهری؛ معلم شهید 

| فاطمه مرادپور جغدری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شیراز |
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انقــلاب را تا روز شــهادت بر عهده داشــتند. 
ایشــان در سال ۱۳۵۶ به مناســبت برگزاری 
چهلم مصطفی خمینی فرزنــد امام خمینی 
)ره( در مســجد ارک تهــران نقــش مهمی را 
ایفا کردند. وی هم چنین زمان بازگشــت امام 
خمینــی از تبعید به ایران، مســؤلیت کمیته 

استقبال از ایشان را بر عهده داشتند.
 ایشان با افکار مارکسیستی به شدت میالف 
بودنــد و اعتقاد داشــتند که مارکسیســت ها 
زندگــی را محدود به مــاده گرایی می دانند و 
با این افکارشان، ارزش حقیقی زندگی را زیر 
سوال برده اند و عقل را صرفا یک ابزار در نظر 

دارند.

همچنین ایشــان بیان می کردند مسلمانان 
بعضا دچار انحرافات فکری و دینی می شوند 
کــه دلیل آن هــم، فهم غلط آن هــا از دین و 
ماهیت اســلام اســت و چنین افرادی زیست 
شان به گونه ای اســت که انگار در جامعه ای 

مرده، روزگار می گذرانند. 
اســتاد مطهری روشنفکرِ اســلامی بود که 
بــرای بیان افــکار و عقاید خود از ســینرانی 
و نــگارش آثار علمــی اســتفاده می کردند و 
محتوای اکثر آن ها درمورد ارتباط امور دینی 
و اســلامی بــا مســائل روزگار وقــت همچون 
انقلاب اسلامی، فلسفه اسلامی، حقوق زن، 
نظام اقتصادی اســلام، جهان بینی، عدالت 
و... بــود. اغراق نیســت اگــر کتاب هایی که 

توسط ایشان به نگارش در آمده است را نقطه 
عطفی در طرح اصول بنیادین اســلام بدانیم 
خصوصــا آثاری همچــون اســلام و نیازهای 
انســان) اسلام و مقتضیات زمان (، انسان در 

قرآن،  جهان بینی توحیدی و... .
اســتاد مطهری بــرای تبیین اندیشــه ها و 
آموزه هــای شــیعه تلاش های زیــادی کردند 
و آثــار معتبری را به رشــته تحریــر درآوردند و 
در ایــن زمینه دیدگاه های خــاص خود را نیز 
مطرح می کردند که برخــی اوقات با عقاید و 
عــرف رایج در فضای مذهبی شــیعیان ایران 
هم خوانی نداشــت. برخی از علمای ســنتی 
نظریــات او را نمی پســندیدند و با او میالفت 
می کردند زیرا معتقد بودند که مذهب شــیعه 
ثابت اســت و نمی تــوان آن را متحول کرد یا 

خلاف آن نظر داد.
شهادت 

مرتضی مطهری شــامگاه ۱۱ اردیبهشــت 
۱۳۵۸ش، هنگام بازگشــت از جلســه ای که 
در منزل یدالله ســحابی برگزار شــد، توسط 
محمدعلی بصیــری از اعضای گــروه فرقان 
مورد ســو قصــد قــرار گرفتند و به شــهادت 

رسیدند. 
امام خمینی پس از شــهادت این عالم بلند 
مرتبــه گفتند: فرزند صالحی کــه ثمره عمرم 

بود را از دست دادم.
 ۱۳ پنج شــنبه  صبــح  در  ایشــان  پیکــر 
اردیبهشــت و پس از تشــییع در تهران به قم 
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 مطهری؛ معلم شهید  ▪ 

منتقل شد و آیت الله گلپایگانی بر پیکر وی
 نماز خواندند و در مسجد بالا سر حرم حضرت 
معصومه)س( نزدیک مرقد آیات عظام حائری، 

صدر و خوانساری دفن شدند. 
بعد از شهادت استاد مطهری، شاعران 
بسیاری در وصف ایشان و به مناسبت 

شهادت شان اشعاری سرودند:
گر پیکرت ای درخت دیرینه شکست

از زخم زبان تبر کینه شکست
روزی که به روی دوش مردم بودی

تصویر تو در هزار آئینه شکست
از تو

می خواستم از تو گویم این بار سرود
دیدم که فراتری از این شعر فرود

خاموش شدم از آن که جاری می شد
از دیده دو رود و بر لبم نیز درود

)قیصر امین پور(
سین نویسنده:

بارالها بین دوراهی زندگی مانده ام 
تو دستم را بگیر تا راه کج را انتیاب نکنم

تو پناهم باش تا تو و بندگانت را آزرده خاطر نکنم
تو نگاهم کن که نیازمند نگاه و توجه دیگران نباشم 

تو مهمان دلم باش تا هر کسی را به دلم راه ندهم.
با اجازه از محضر حضرت حق و امام زمان)عج( و به شرط لیاقت این متن را به روح بلند مرتبه 

استاد شهید؛ مرتضی مطهری تقدیم می کنم.
 باشد که مورد قبول واقع شود ان شاالله.
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صبحگاه_۱۳/۳/۱۳۶۸
» بســم اللّه الرحمن الرحیم، انــا للّه و انا الیه 
راجعون، روح بلند پیشــوای مســلمانان و رهبر 
آزادگان جهان حضرت امــام خمینی به ملکوت 

اعلاء پیوست.«
    آنــگاه که صدای» انا للّــه و انا الیه راجعون« 
در فضای خانه ها پیچید، همه دانســتند خبری 

بزرگ در راه است.  ..
 تا آخرین لحظات از ذکر خدا غافل نشــد، اما 
مشکلات جسمی، قلب بی تاب، تپش ضعیف، 
ضربان نامنظم، احیای ناموفق سبب شد، تا در 
نهایت امام به شــوق دیدار یار بــه جایگاه ابدی 

رحلت کنند.
صبــح روز بعــد، ســیل جمعیت بــرای بدرقه 
بنیان گذار انقلاب بــه خانه ابدیت، به خیابان ها 

پناه آورند.
 هر  کــس را که می نگریســتی، گویی  عزیزی 
از دســت داده، امــا همگان یــک محبوب واحد 

داشتند و آن امام ملت بود.
 روح الله خمینی، نشان داد با اعتقاد حقیقی 
به خدا چگونه می توان قلب ها را زنده کرد و امید 
و اراده قوی در دل ها کاشت، ایشان وظیفه خود 
را به درست ترین شکل به ثمر رسانیده بودند، نه 
تنهــا در ایران بلکه به لطــف خداوند در جهانی 

راه امام زنده است 

| ملیکا نعمت الهی کارشناسی ادبیات  |

آشفته، اسلام را رونق بیشیدند.
افرادی مشــوش و نگران، می گفتند که بعد از 

فوت امام چه بر سر کشور خواهد آمد؟.
پدر اما می دانســت،چه بســیار افــراد مومن و 
متفکری هســتند کــه با تکیه بــر مردمی دلاور، 
اتحاد و همبستگی کشور را سامان خوهند داد.

آری ، عالــم ما را خــاک در آغوش گرفت،لیک 
روح بزرگوارش،همیشــه یاور جمهوری اسلامی 

است و
 ان شــاءاللّه روزی می رســد که کشور را تقدیم 
صاحب اصلــی اش یعنی صاحــب الزمان)عج(

کنیم.

پایان ســین را متصل به قلم شهید عزیز سید 
مرتضی آوینــی می کنم، که چه زیبــا فرمودند: 
»امام رفت و زمین ماند و ما نیز بر زمین ماندیم، 
بــا داغ جراحتی ســیت بر دل و باری ســنگین 
بــر دوش! اکنون، این ماییم و امانت او، دســت 
بیعت از آســتین اخلاص برآریــم و در کف فرزند 
و بــرادرش و تلمیذ مدرســه اش بگذاریم که اگر 
بعد از رحلت رســول الله ظُهر حکومت اسلام به 
غروب خونین شــهادت حسین بن علی و »شب 
بی قمــر غیبــت« انجامید، این بــار امام فرصت 
یافت تــا وثیقه حکومت را بــه معتمدین خویش 
بســپارد و این خود نشــانه ای اســت بر این بار 
بشارت که خداوند اراده کرده است تا حزب اللّه و 
مستضعفین را به امامت و وراثت زمین برساند.«
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 غریب الغربا  ▪ 

دســتت را می گذاری روی مرزی ترین نقطه 
وجودت، یک حس گمشــده آهســته شــروع 
می کنــد بــه جوانــه زدن... ســلام می کنی 
چشمت مست تماشای گنبد طلا می شود... 
بو می کشی تا ریه هایت پر شود از عطر حضور 
نــگاه مهربان امــام رضــا و احســاس تازگی 
اندیشــه های خسته ات را فرا می گیرد. سلام، 
ای باور آسمانی ام و ای شمع شب تار زندگی ام 
و ای روشنی بیش کاشانه ام. من همان کبوتر 
پر شکســته ای هســتم که راهی را جز آستان 
تــو نمی شناســم. ای مــن به فــدای طلایی 
گنبد و تنهایی مهمان هایت شــوم، می شــود 
گوشه چشــمی هم به من داشته باشی. منی 
که هــر چه داشــتم در صحن و ســرایت با تو 
ســاختم. دوســت دارم روز ها در گوشه ای از 
حیاط بــا صفای حرمت بنشــینم و به زیبایی 
و لطف خیره کننده ات چشــم بــدوزم. ببینم 
که چه گونه مهمان نوازی می کنی و با دستان 
مهربانت دانه های اشــک را از روی گونه های 
سرد زائرین درگاهت می زدایی. من می دانم، 
تــو خیلی مهربان هســتی. کــدام مهمانی را 
دیدی که در غربت خــود مهمان نوازی کند؟ 
خود بنده نوازی کند؟ قطعه ای از بهشت، باید 
هم این گونه باشــد. مگر می شود قطعه ای از 

غریب الغربا 

| زهره کرمی کارشناسی جغرافیا  |

بهشت روی زمین باشد و شلوغ نباشد؟ آن جا 
همیشه شــلوغ است و چه زیباســت که این 
حالت توفانی همیشــه در سیطره ای عرفانی 
اســت. وقتی که می رســی و روبه روی ضریح 
می ایستی، وقتی که می بینی دست های قد 
کشــیده را که به طرف ضریح می روند. وقتی 
می بینی ضریح نقطه ای شــده است شبیه به 
مرکــز یک پرگار و گویی تمام اشــیا در اطراف 
را بــه طرف خود می کشــد، وقتــی می بینی 
حتــی انــگار آینه کاری هــا و نقــش و نگارها 
دوســت دارند کنده شــوند و به طرف ضریح 
بروند و حتی تمام حــروف و واژه های متبرک 
در اطــراف دوســت دارند به حرکــت درآیند، 
وقتــی حس می کنــی این مرکز ثقــل منتظر 
آمدنــت بوده اســت و وقتی حــس می کنی، 
غریب طــوس هم چنان غریب اســت و تمام 
این آشــنایان، تمام روشــنایی ها، مثل وطن 
او نیســت؛ این جاست که چشــم هایت خود 
به خود می جوشــند و دســت هایت به طرف 
ضریح قد می کشــند؛ گویی این غریب، تمام 
غربا را در آغوش مهربان خود کشــیده است. 
حاجتت را بگویی یا نگویی مهم نیست؛ سلام 
که بدهی، حس می کنی آنجا وطن توســت و 
دلت را جا گذاشتی در حرم و گره اش زدی به 
لٰامُ  ضریحش، تنها کافی اســت بگویی: »اَلسَّ

ضٰا الْمُرْتَضٰی«. عَلَیک یٰا عَلِی ابْنَ مُوسَی الرِّ
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 معرفی کتاب  ▪ 

معرفی کتاب 
| بهرخ قادری کارشناسی حقوق |

کتاب ســتاره ها چیدنی نیســتند نوشتهٔ 
محمد علــی حبیــب اللهیان اســت. این 
رمان برگرفته از زندگی یک دختر آمریکایی 

است.
کتــاب  در  حبیب اللهیــان  محمدعلــی 
)ســتاره ها چیدنی نیســتند (، به ســراغ 
قالــب رمــان رفتــه اســت و آن را مثل یک 
مقاله علمی بیان می کند تا به کمک منابع 
معتبر، تصویر حجاب و پوشــش اســلامی 
را از نگاه دختران ســاکن آمریکا، طراحی 

کند.
حجــاب و چهره ی آن در جوامع غربی به 
خوبی معرفی نشــده اســت و حال محمد 
علــی حبیــب اللهیــان در ایــن  کتــاب با 
استفاده از یک اتفاق واقعی و ترکیب کردن 
آن با داســتان توانســته به موضوع حجاب 

بپردازد.
کتاب »ستاره ها چیدنی نیستند« تلاش 
دارد مقولــه حجــاب را از دو منظــر مــورد 
بررســی قرار دهــد؛ آیا حجــاب، آزادی را 
از زنان می گیــرد یا به آنها عزت بیشــتری 
می بیشد، دو پرسش اساسی است که در 

این کتاب مطرح می شود.
داستان درباره ی دختری به نام سارا است 
که در حوزه ی دفاع از حقوق زنان مشــغول 
به فعالیت اســت. پروژه ی جدید شرکت به 
این دلیل اجرا می شود که به بهانه ی نجات 
زنان مســلمان، حجاب را امــری عجیب و 

ناخوشایند معرفی کنند. سارا با شروع این 
رویداد سوالات زیادی را در ذهن خود دارد 
و به واسطه ی این پروژه ی کاری با "سلسله 
جلســات بــرای خانــم هــای دنیا" آشــنا 
می شود. این جلسات به تفصیل حجاب و 

اجرای آن در ادیان میتلف می پردازند.
این کتاب روایتي دارد که نشــان می دهد 
حجــاب مربوط بــه دین و ملیــت خاصي 
نیست و بیشــتر از آن که محدودیت باشد، 

آرامش بیش است.

برشی از کتاب ستاره ها چیدنی نیستند 

درســته که انســان همــه چیــز رو باید با 
اســتدلال قبــول و یــا رد کنه، امــا به نظر 
من این جــا خانم ها نباید منتظر شــنیدن 
و بررســی دلایل شــما باشــن؛ چون نگاه 
منفی اون قدر در حق انسانیت و زنان ظلم 
کرده کــه همین توهین و تحقیرها کافیه تا 
همه انســان ها بدون چون و چرا علیه این 
جریان و دســتورالعمل هاش شورش کنن. 
فکر می کنــم صحبت های شــما توی این 
نشســت ها، بــرای حرکت جدیــد همه، به 
ویژه خانم ها کافی باشه. اصلا این خودش 
مهم ترین دلیله. دکتر مجیدی ســرش را به 
نشــانه تأیید تکان داد و گفت: ... از دقت 

شما ممنونم.

از  نــگاه در مســائل میتلفــی  ایــن دو 
جمله پوشــش، تفاوت های اساسی با هم 
دارن. نگاه منفــی و همه ویژگی های اون، 
مثل مبــارزه بــا ازدواج و خانــواده، ترویج 
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ســقط جنین و طلاق، روابط جنسی آزاد، 
بدحجابــی و بی حجابی، یک نــگاه کاملا 
غیرفطــری و میالــف بــا نظام آفرینشــه. 
همین بــرای ما انســان ها کافیه تــا از این 

نگاه فاصله بگیریم. با این وجود گفته شــد 
که برای ضرورت پوشــش مناسب، دلایلی 
وجود داره که برای همه ی مردم دنیا از هر 

کیش و آیین قابل پذیرش است .
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 روایتهایی از قیام خونین    ▪ 

روایت هایی از قیام خونین   
|  نرجس فروهیده کارشناسی علوم سیاسی  |

قیام پانزده خرداد از اتفاق هاییســت که 
سرچشــمه است و ریشــه وقوع اتفاق های 
مهم و بزرگ تری اســت که سرنوشت ملتی 

را رقم زد.
از آن روزهای سرنوشت ساز و پر از هیاهو، 
خاطره ها و روایت ها نوشــته و گفته شده، 
خیلی از این روایت ها، ســند و دلیلی شــد 
بــرای آیندگانی که ما هســتیم تــا بدانیم 
نیاکان ما برای حفظ ارزش های واقعی چه 

خطرات و سیتی هایی تحمل کردند یا چه 
اتفاقاتی از پیش روی آن ها گذشت،

بهتریــن این ســندها، کتاب هایی با این 
روایت هاست....

خوانــدن رمانــی از کتــاب معروفی مثل 
یحیی و یاکریم شــاید بتواند آن روزها را در 

ذهن ما تجسم ببیشد.
ایــن رمان با دو زاویه دیــد »دانای کل« و 
»اول شــیص« روایت شده که اول شیص 

آن نوجوانــی اســت کــه در زمــان حال به 
ســر می برد و تاثیرات واقعــه ۱۵ خرداد را 
مشــاهده می کند و با نگاهی جســتجوگر 
در پی کشــف ماهیت این واقعه برمی آید. 
بــه زیبایی برخــورد امام خمینــی )ره ( با 
مزدوران شاهنشــاهی و کشــتار مردم قم و 
تهران را به تصویر کشــیده است. این رمان 
جذاب توسط انتشارات سوره مهر به چاپ 

رسیده است.

 بیش هــای زیبایــی از کتــاب را بــا هم 
می خوانیم:

می خواســت کراواتــش را شــل کنــد و 
دکمــه ی بالایی پیراهنش را باز کند، کتش 
را دربیاورد و بگیرد روی دستش... جایش 
تنگ بود و دو زانو نشسته بود و کمربندش 
به شــکم گــرد و قلنبه اش فشــار می آورد. 
حتــی به ذهنش رســید کــه کمربندش را 
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هم شــل کنــد؛ ولی با خــودش فکر کرد 
که حامل پیامی از اعلی حضرت است و 
باید خودش را همین طور شقّ و رق نگه 

دارد. )ص۲۹ (

جرأت نگاه کردن به چشــم های امام را 
نداشــت. برای همین چشــم دوخت به 
دســت های امام و با عجلــه جملاتی که 
چند بار برای خودش تکرار کرده بود، به 

زبان آورد:

-»من از طرف اعلی حضرت مأمورم به 
شما ابلاغ کنم که اگر شما بخواهید امروز 
در مدرســه فیضه ســخنرانی بفرمایید، 
کماندوها را به مدرســه می ریزیم و آن جا 

را دوباره به خاک و خون می کشیم، آتش 
می زنیم و مردم را به گلوله می بندیم.«

بعــد آب دهانــش را قــورت داد. کمی 
ســرش را بالا آورد و به صورت امام نگاه 
کرد. امام بی اینکه خم به ابرویش بیاورد، 
حتّــی نگاهش هم نکــرد و فقط به مردم 
عزادار نگاه کرد و بــدون معطلی جواب 
داد: » مــا هم به کماندوهایمان دســتور 
می دهیم که فرســتادگان اعلی حضرت 

را ادب کنند.« )ص۳۲ (
مطالعه ایــن کتاب را بــرای افرادی که 
علاقه منــد بــه تاریخ انقلاب اســلامی 

هستند توصیه می کنم.
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 گزارش تصویری  ▪ 

گزارش تصویری 

گزارش تصویری دیدار با خانواده معظم شهیده نسرین افضل  همراه  

با جشن میلاد امام رضا ) ع( در گلزار شهدای دارالرحمه شیراز
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 دیدار نگار  ▪ 

دیدار نگار 

گفت و گو با خانواده شهید نجمه قاسم پور:

فاطمه مددی کارشناسی حقوق

شــهید نجمه قاســم پور، متولد ســال ۵۷، بچه 
سوم خانواده و در رشــته امام شناسی مشغول به 

تحصیل بود.
از ویژگی های بارز ایشان :

توجه به نماز اول وقت، خوش اخلاقی، دلسوزی 
و راز نگهداری ایشان بود.

بســیار بــه حجــاب اهمیت مــی داد و بــه همه 
احترام می گذاشــت. اهل شــوخی بود و همیشه 
وضو داشت. نماز شب می خواند و آرزوی شهادت 
داشت. هر شب جمعه، سوره کهف می خواند برای 
شهادت و بســیار علاقمند به رشته امام شناسی، 

که درآن تحصیل می کرد بود.
از غیبــت خیلــی پرهیز می کرد و تــوی خونه یه 

نوشته غیبت ممنوع زده بود.
خواهر شهید گفتند که: نجمه قبل از شهادتش 
چندین شــب پشت ســر هم، خواب یک شهید رو 
می دید که می آمد بــه خوابش و به او می گفت که 
دارند تعدادی شهید می آورند به شهرتون و قبر هر 
کدوم را به او نشــان داده بــود. فقط یکی از قبر ها 
مشیص نمی شــده که مال کی هست. نجمه هم 
می گفــت این خواب حتما تعبیــر داره و من باید 

تعبیرش رو بفهمم.
خاطره ای از زبان خواهر شهید:

وقتی با هم می رفتیم مدرسه، همیشه دوتا لقمه 
می گرفت و یــک لقمه اش را  به بچه هایی که لقمه 

نداشتند می داد.

می رفت بــه کانون رهپویان و وقتــی مادرم مرغ و 
حبوبات و ... را بسته بندی می کرد، کم کم به کانون 

می برد و به فقرا می داد.
خواهر شهید همچنین ادامه دادند:

من گچســاران زندگی می کردم. یــک روز یکی از 
همسایه های ما به خونه ما آمد و از من یخ خواست. 
منم به او یخ دادم و گفتم هرچیزی لازم داشتی بگو.
اون روز داشتم آماده می شدم که بیام شیراز گلزار 
شهدا، و عکس نجمه هم همیشه توی کیف من بود. 
زن همســایه از من پرســید که کجا میری؟ گفتم 
گلزار شــهدای شیراز. شنیدی شــیراز بمب گذاری 
شده؟ یکی از همون شهدا خواهر من است. شهید 

نجمه قاسم پور. 
بعــد تا عکــس نجمه رو دید شــوهرش رو صدا زد 
و شــوهرش اومد. به شــوهرش گفت که این همان 
دختری اســت که به بیوابم می آیــد. بعد آن ها هم 
آماده شــدند و با هم به گلزار شهدای شیراز آمدیم. 
ســر مزار خواهرم که آمدیم آن هــا گفتند که بچه ما 
سرطان داره و ما می خواهیم شهید شفایش بدهد.

بعد که برگشــتند به گچ ساران و بچه شون رو بردند 
دکتر، گفتند که دکتر گفته که بچه تون خوب شده.

کتابی با عنوان کد ۸۲ در مورد شهید نجمه قاسم 
پور در دسترس هســت که کانون آن را رو نشر کرده 

است.
شهید نجمه قاســم پور در سن ۲۹ سالگی در اثر 
اصابــت ترکش بــه دلیل بمب گــذاری در کانون، به 

شهادت رسید.
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هم رکاب  ملائک  
| مریم اقتداری  کارشناسی زبان و  ادبیات فارسی |

انگار دارم در مه شــدیدی زندگی می کنم. احســاس محو شــدن و کم رنگ شدن، نزدیک به 
نامرئی و کمی بعد غیب شــدن، انگار یک قدم فاصلــه دارم تا چیزی، اتفاقی، لحظه ای، انگار 
کمی جلوتر پرتگاهی باشد و  یا قله ای شاید هم قهرمانی. این ندانستن و بعید بودن پیش بینی 

و حدس و گمانی، زیبایی این منظره مه آلود را هزار برابر می  کند .
ذره های مه به تنم می چســبند و وجود کم رنگم در پیچش با رگه های گنگ واقعیت پیش رو، 

غلیظ تر می شود.
از همه جا غیب می شــوم و اسمم از حافظه ی همه آدم ها پاک می شود بر عکس شما جناب 

چمران. آری برعکس شما که همیشه زنده هستید.
دیگــر هیچ کس نمی تواند مرا با نامم صدا کند، چون هرگــز یادی از من در خاطرش نخواهد 
بود. این یک شیوه برای رفتن یا فراموش شدن نیست، یک شیوه از زیستن است برای بعضی 

از روز های ابری دل من.
انگار به یک مجسمه ی گچی شلیک کرده باشی؛ من فرو پاشیده ام در برابر قدرت و عظمت 
روح بلند شــما!. تو ســوار بر اسب معراج هستی و  ســبوی الهی را سر می کشی . تو  در ارتفاع 
عشق هستی؛ اما من در وادی عدم گم گشته ام. تو آن کسی بودی که در میان موج و خون و 

آتش مانند گل لاله روییدی در میان گل ها؛ اما تا ابد زنده ماندی.
هیچ ذهنی تا به حال گلی را ندیده که از آب حیات خورده باشد... .

چه اســکندر ها که به تو حســرت می خورند؛ آن ها عمر جــاودان را فروخته اند به دنیایی به 
زیبایی گل! گلی که عمر و بقایش زیاد نیست. 

به امید روزی که مرا هم مسیر خود صدا کنی.

هر ابر که در هواست باران نشود

هر دلداده لایق جانان نشود

در سینه شراری از صفا باید داشت

هر مرد که مصطفای چمران نشود




